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وَإنِه  ﴾۲﴿ مَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بمَِجْنُون   ﴾۱ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴿»شریفه : اتآی
﴿  فَسَتُبْصِرُ  ﴾٤﴿ وَإنِهکَ لعََلى خُلقُ  عَظِيم   ﴾۰لَکَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُون 

إنِه رَبهکَ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ ضَله عَنْ سَبِيلهِِ وَهُوَ أعَْلَمُ  ﴾٦﴿ بأيَِّکُمُ الْمَفْتُونُ  ﴾٥﴿ وَيُبْصِرُونَ 
( ]كه[ تو به لطف ۱نويسند ) نون سوگند به قلم و آنچه مى  - ﴾۱﴿ بِالْمُهْتَدِينَ 

( و ۰واهد بود )خ  منت  گمان تو را پاداشى بى  ( و بى۲پروردگارت ديوانه نيستى )
( ]كه[ 6( به زودى خواهى ديد و خواهند ديد )۴راستى كه تو را خويى والَّست )

داند چه كسى از   ( پروردگارت خود بهتر مى5كدام يك از شما دستخوش جنونيد )
 «(۱راه او منحرف شده و ]هم[ او به راه يافتگان داناتر است )

 

  حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است!عنوان:  

براساس متون روايات، سرنوشت انسان وجهان و هر  :« ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ » 

افتد ، در عالم خلقت يا همان تکوين، با قلم تقدير رقم زده  اى که اتفاق مى حادثه

شده است از تولد و مرگ اشخاص تا پيدايش و زوال تمدنها در مورد انسان 

هاى هستى از کوچک و بزرگ  تمام پديده وجهان، طبق آيات و روايات موجود،

شود. آنچه در  در دو کتاب ) لوح( ، لوح تکوين و لوح محو و اثبات نوشته مى

ولی آنچه در  .شده قابل تغيير نيست ودگرگونى در آن راه ندارد کتاب تکوين ثبت

در قرآن کريم از لوح  .لوح محو و اثبات نوشته شده قابل تغيير و تبديل است

، « منشور رق»، « کتاب مسطور»، «  ام الکتاب»تکوين با نامهای مختلفی چون 

 ياد شده است. «  کتاب حفيظ»و«  کتاب مکنون»
 قلم صنع برايت چه نوشت یتو چه دان  بر  عمل تكيه مكن زانكه در آن روز ازل
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کوين دو کتاب دارد:يکى کتابى است خداوند در عالم ت« ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ » 

زدايد ويا چيزى را که در آن  شده مى که هرگاه بخواهد، چيزى را که در آن ثبت

ا و قدر الهى حاصل سکند، يعنى مربوط به تغييراتى است که در قض نيست ثبت مى

شود)قضای الهی نسبت به قدر تقديرات او، تغيير ناپذير است اما نسبت به بداء  مى

ِ مَغْلوُلةٌَ  غُلهتْ » بندد؛  ده الهی، دست خداوند را نمیدر ارا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّه

و ديگرى کتابى است که « ( 5۴ \مائده –أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بِمَا قَالوُا  بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 

 هاى آن قابل تغيير نيست. هاى عالم است و نوشته ى تمام پديده ريشه

است و نبايد آن را  )صورت تنزل يافته( دون شک تعبير لوح و قلم از باب تنزيل ب

با قلم و کاغذ و کتاب معمولى مقايسه کرد ، بلکه حقيقت والَّيى مانند عرش و 

 . کرسى است

باشد که در  شود که قلم از حقايق عالم عقل می طور فهميده می روايات ايناز 

تر از خود، جنبه فاعلی دارد و واسطه  نسبت به حقايق پايين سلسله طولی هستی، 

کند؛  فيض است و لوح نيز جنبه قابلی داشته،  حقايق را از عالم عقل دريافت می

ت نون ) ن (  که نقطه در اوج و مانند تأثير نطفه در رحم مادرشکل ظاهری کتاب

توضيح داده شده، « والقلم و مايسطرون » شعاع آن دامنه را در بر گرفته است با 

همين دلَّلت را دارد که نقطه نون مانند شعاعی از نور کرسی دامنه نون را مانند 

سازد يعنی به نوعی آنچه از قلم دريافت کرده به عرصه ظهور  ظرفی پر می

لا گفته شد ذکوريت و انوثيت که ريشه در عالم بالَّ دارد در همه رساند. قب می

 تر وجود از ظهورات گوناگونی برخوردار است.  مراتب پايين

   
 هزاران نقش بر لوح عدم زد       چو قاف قدرتش دم بر قلم زد 

 

که آيه قبل « بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون   مَا أنَْتَ  »کنيد آيه بعد  طور که مشاهده می همان

)حقيقة الَّنسان( به «  أنَْتَ » دهد، بر حقيقتی عظيم با کلمه  از خود را توضيح می

وجود مقدس پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( صراحت دارد كه به لطف و نعمت 

شود و شايسته نيست در آن ترديد شده و به  پروردگار جوهره عقل شمرده می

 جنون نسبت داده شود.
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وَ إنِه لكََ لَأجَْراً » به همين ترتيب تعبير اجر غير ممنون)نامنتها( در آيه شريفه 

به جهان باقی و مقام و حقيقت اخروی پيامبر اعظم )صلی اللَّ عليه « غَيْرَ مَمْنُون  

وَ بِكُمْ  بِكُمْ فَتَحَ اللَُّ » و آله( اشاره دارد که موهبت نامنتهای وجود او در تعبير 

)در زيارت جامعه(، به اين معناست که عظمت وجود او ختم و بدو دايره « يَخْتِمُ 

 شود وجود را شامل می

وَ إنِهكَ لعََلى » و ديگر اينکه مظهر تمام نمای خلق الهی در تعامل با عالميان است؛ 

وجود  ستايد که در آئينه در حقيقت خداوند خلق عظيم خود را می«. خُلقُ  عَظيم  

بهترين بندگانش  به ظهور رسانيده است؛ از آنجايی که اين حقايق آن طور که 

» فرمايد  های عالم ماده و طبيعت قابل آشکار شدن نيست، می هست با ظرفيت

بينند که چه کسی حقايق را شناخته و چه  زودى همه مى و به« فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ 

اما تا آشکار شدن عرصه قيامت يا « مُ الْمَفْتُونُ بِأيَِّكُ  »کسی دچار جنون است؛

گاه اهل ايمان  عصر ظهور حجت آخرين)عج(، آن چيزی که مايه خشنودی و تکيه

إنِه »است، حضور و اشراف خداوند به همه چيز ومشيّت و قضا و قدر اوست ؛ 

پروردگارت به يقين بهتر  -مُهْتَدينَ رَبهكَ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ ضَله عَنْ سَبيلهِِ وَ هُوَ أعَْلمَُ بِالْ 

يافتگان   داند چه كسى از راه او گمراه شده، و چه کسی از هدايت كس مى از هر

         «است.
 گر تو را زو راحت  و گر زحمت است  محض خير و حكمت است هرچه بينی

 سليم فعل حق باطل نباشد ای    ل ازحكيمزآنكه نايد فعل باط

ن وَالْقَلَمِ وَمَا » نکته حائز اهميت پيام عام و همه شمولی است که در کريمه  

)يکی از ابعاد  آنمطرح شده که بايد آن را به خوبی دريافت کنيم و « يَسْطُرُونَ 

دارای آثار و برکات  کهآن(، ضرورت خشنودی به قضا و قدر الهی است 

جبری بودن اعمال انسان شماری است؛ مشروط بر اينکه فرد دچار شبهه  بی

نشود؛ از اين رو ائمه معصومين عليهم السلام در ضمن اشاره به اين معنا پاسخ 

از امام صادق عليه السلام روايت شده که  :کنند شبهه جبر را هم مطرح می

ضَا وَ الْيقِين» اند فرموده احَةُ فِی الرِّ وحُ وَ الره الرُّ
 - 

نشاط و راحتی، در خشنودی به 

ارْضَ بِمَا  »فرمودند: و نيز   ( ۱6۳، ص 5۸)بحارالَّنوار، ج «الهی و يقين استتقدير 

ُ لکَ تَکنْ غَنِياً  خشنود باش به آنچه خداوند برای تو روزی کرده تا غنی  - قَسَمَ اللَّه

  ( ۱۰6، ص 5۸)بحارالَّنوار، ج « باشی.
 دل چو غنی شد ز فقيری چه غم        روز رهايی ز اسيری چه غم 
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مَنْ رَضِی الْقَضَاءَ أتََی عَلَيهِ الْقَضَاءُ وَ »  :همچنين از ايشان وارد شده است کهو 

ُ أجَْرَه کسی که به  - هُوَ مَأجُْورٌ وَ مَنْ سَخِطَ الْقَضَاءَ أتََی عَلَيهِ الْقَضَاءُ وَ أحَْبَطَ اللَّه

پاداش  قضا و قدر الهی راضی باشد، قضا و قدر بر او می آيد در حالی که اجر و

دارد و اگر کسی از قضای الهی ناخشنود باشد، باز قضای الهی بر او می آيد و 

   (۱۴۸، ص ۴)ميزان الحكمه، ج  «خداوند اجر و پاداش او را نابود می گرداند.
  باطل هاز بهر معيشت مكن انديش           حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است

صدوق)ره( ، از حضرت رضا)عليه  شيخ در کتاب توحيد و عيون در عين حال

به ميان آمد، « جبريه» السلام( روايت شده است كه: وقتي در محضرش سخن از 

باره، يك اصل به شما نياموزم كه در آن اختلاف نكنيد و هيچ  آيا در اين»فرمودند: 

ما گفتيم: تا نظر شما « كس با شما در آن مخاصمه نكند، مگر آنكه شكستش دهيد؟

شود و نيز به غلبه معصيت  خداوند به اكراه عبادت نمی»فرمود: چه باشد. 

شود و بندگان را در ملك خود به حال خود وانگذاشته و آنچه را كه به ايشان  نمی

تمليك فرموده، خودش هم مالك است و هرچه را كه در قدرت آنان قرار داده، 

هادند، خداوند اش گردن ن خودش هم بر آن قادر است. پس اگر بندگان به بندگي

شود؛ و اگر به معصيت خدا دست زدند، اگر  گيرد و مانعشان نمی جلو آنها را نمي

گردد و اگر حائل نشود، آنها كار را  خدا خواست، بين آنها و معصيت حائل می

هركس »بعد فرمود: « خواهند كرد؛ ولی خدا آنها را داخل آن كار نكرده است.

، باب القضاء ۰۸۲)توحيد:  «.الفان چيره خواهد شدحدود اين سخن را ضبط كند، بر مخ

 (۲۸و القدر، ح 
 گر رود سر برنگردد سرنوشت  اين سخن بايد به خط زر نوشت
 خوش نويس است او نخواهد بد نوشت  سرنوشت ما بدست خود نوشت

ضرورت خشنودی به قضا و قدر الهی در حدّی است که آيات فراوانی در قرآن  

دعايی  (،۰۰۱ص  ۸۰)ج کريم درباره آن نازل شده است؛  علامه مجلسی در بحار 

کند مشتمل بر هفت آيه که هر صبح برای حفظ از هر  را از اميرالمومنين نقل می

ِ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلَِّه  ۱»:شوند بدی خوانده می ُ لَنَا هُوَ مَوْلََّنَا وَعَلىَ اللَّه  مَا كَتَبَ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنُونَ  بگو هرگز جز آنچه خدا برای ما خواسته به ما نخواهد رسيد،  -فَلْيَتَوَكه

 (6۱ /)توبه « .اوست مولَّی ما، و البته اهل ايمان در هر حال بايد بر خدا توکل کرد

ُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لهَُ إلَِّه هُوَ  وَإنِْ يُرِدْكَ بِخَيْر  فَلَا رَاده لفَِضْلهِِ  ۲» وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللَّه

حِيمُ  و اگر خدا بر تو ضرری  -يُصِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  وَهُوَ الْغَفُورُ الره
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و رحمتی خواهد باز احدی  کس جز او دفع آن ضرر نتواند، و اگر خير خواهد هيچ

منع فضل او نتواند، که فضل و رحمت خود را به هر کس از بندگان بخواهد البته 

وَمَا مِنْ دَابهة   ۰» (۱۳۱)يونس/ «رساند و اوست خدای بسيار آمرزنده و مهربان می

هَا وَمُسْتَوْ  ِ رِزْقهَُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَره و  - دَعَهَا  كُلٌّ فِی كِتَاب  مُبِين  فِی الْأرَْضِ إلَِّه عَلىَ اللَّه

هيچ جنبنده در زمين نيست جز آنکه روزی اش بر عهده خداست و خدا قرارگاه 

داند، و همه احوال خلق در دفتر علم ازلی خدا  )منزل دائمی( و آرامشگاه او را می

ُ  ۴» (5)هود / «ثبت است نْ مِنْ دَابهة  لََّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّه اكُمْ  وَهُوَ وَكَأيَِّ  يَرْزُقهَُا وَإيِه

مِيعُ الْعَليِمُ  و چه بسيار حيوانات که خود بار روزی خود نکشند، اين خداست  - السه

رساند، و او شنوای )دعای محتاجان( و دانا )به  که به آنها و هم به شما روزی می

ُ للِنهاسِ  6» (5۳)عنکبوت/ «احوال بندگان( است مِنْ رَحْمَة  فَلَا مُمْسِكَ لهََا  مَا يَفْتَحِ اللَّه

دری که خدا از رحمت به  -وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لهَُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

روی مردم بگشايد هيچ کس نتواند بست و آن در که او ببندد هيچ کس جز او 

وَلَئِنْ  5» (۲)فاطر/ «ارهمتای با حکمت و اقتد نتواند گشود، و اوست خدای بی

 ِ ُ قُلْ أفََرَأيَْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليََقُولنُه اللَّه إنِْ سَألَْتَهُمْ مَنْ خَلقََ السه

هِ أوَْ أرََادَنِی بِرَحْمَة  هَلْ هُنه مُمْسِ  ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنه كَاشِفَاتُ ضُرِّ كَاتُ رَحْمَتِهِ  أرََادَنِیَ اللَّه

لوُنَ  لُ الْمُتَوَكِّ ُ  عَليَْهِ يَتَوَكه و اگر از اين مشرکان بپرسی که زمين و  - قُلْ حَسْبِیَ اللَّه

چه  :ها را که آفريده است؟ البته جواب دهند: خدا آفريده. پس به آنها بگو آسمان

د مرا رنجی خوانيد اگر خدا بخواه کنيد، آيا همه بتهايی که جز خدا می تصور می

توانند آن را رفع کنند؟يا اگر خدا بخواهد مرا به رحمتی رساند  رسد آن بتان می

توانند آن رحمت را از من باز دارند؟ بگو: خدا مرا کافی است، که  بتان می

 (۰۸)زمر آيه «کنند متوکلان عالم بر او توکل می

لْتُ حَسْبِیَ اّللَُّ  »شود:  سپس در دنباله اين آيات خوانده می لَّ إلِـَهَ إلَِّه هُوَ عَلَيْهِ تَوَکه

  (۱۲۳)توبه/«وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

تهِِمْ وَ أسَْتَشْفِعُ بِرَبِّ الَْفَلقَِ مِنْ شَرِّ ما  تِهِ مِنْ حَوْلهِِمْ وَ قُوه ِ وَ قوُه خَلقََ وَ أمَْتَنِعُ بِحَوْلِ اَللَّه

ُ لََّ  ِ الَْعَلیِِّ الَْعَظِيمِ.  وَ أعَُوذُ بِمَا شَاءَ اَللَّه ةَ إلَِّه بِالِلّه  «قُوه
  یالستيم و بل یبهر دعو   قضا  یدر اين دهليز قاض ما

 قول و فعل ما شهود است و بيان    گفتيم آن را ز امتحان  یچون بل

 وصلی الله علی محمد و آل محمد


